بسمه تعالي
متن سخنراني جناب آقاي دكتر سيـد مسعـود ميركاظمي
ـ وزير محترم بازرگاني ـ در ششمين همايش سراسري مديران وزارت بازرگاني
بِسْمِ‏اللهِ الرِّحْمنِ الرِّحيمْ
لاحَوْلَ وَلا قُوَّه َ اِِِِلْلّه‏‏ْ بِِالْله اَلْعَلي‏الْعَظيمْ

ماه مبارك رجب را به همه رجبيّون، به همه همكاران عزيزم و مديران پرتلاش وزارت بازرگاني، عرض تبريك دارم.

همين‌طور، ميلاد حضرت علي عليه‌السلام را عرض تبريك دارم به همه خانواده‌هاي معظم شهدا، ايثارگران و همه عزيزاني كه قلب و روح‌شان براي امام همام مي‌طپد.
خوب! اين نشستي كه امروز در خدمت عزيزان هستيم، بيشتر يك همفكري و مشاورت و مشاركت فكري بين مجموعة مديران عالي وزارت بازرگاني و سطوح بعدي مديران هست تا اينكه انشاءالله بعداً توسط شما به همه كاركنان و همة همكاران‌مان در سطح وزارتخانه منتقل شود. همين‌طور بتوانيم بازخورد اين را بگيريم. نقطه‌نظرات و نوآوري‌ها و خلاقيت‌هايي كه وجود دارد و ما بتوانيم اين را در مجموعه همه اجزاي حوزه بازرگاني كشور توسعه بدهيم.

من نكته‌اي را كه دوستان در نظر گرفتند، توضيح بدهم و آن مسايل كلان اقتصادي است كه امروز هم بيشتر با آن درگير هستيم و يك بخشي را براي اينكه به حوزه تجارت بپردازم، اشاره مي‌كنم ولي بيشتر بحثم براي اعلام موضوعاتي كه مورد نياز عزيزان هست تا در جريان باشند.

خوب! كشور ما، كشوري است كه از منابع و مزاياي فراواني برخوردار است. از لحاظ سوق‌الجيشي، يعني قرار گرفتن در يك منطقه‌اي كه امروز درآمدهاي فراواني از بابت نفت دارد جذب مي‌كند!
ــ دسترسي به آبهاي آزاد! ضمناً در آستانه شرق قرار گرفته و مي‌تواند پيوند خوبي بين شرق و غرب ايجاد بكند!
ــ ما تعداد زيادي مناطق آزاد و مناطق ويژة تجاري داريم و اينها از ويژگي‌هاي بسيار خوبي است كه در اختيار داريم!
ــ بيش از 480 هزار واحد صنعتي كوچك و بزرگ در ايران فعال هستند!
ــ معادن فراواني كه ما در خيلي از اينها رتبه‌هاي زير ده را در جهان داريم!
ــ توليدات محصولات كشاورزي كه آن هم به همين ترتيب در خيلي از محصولات ما رتبه جهاني داريم و با اعلام وزارت جهاد كشاورزي، بيش از صد ميليون توليد محصولات كشاورزي از ويژگي‌هاي بارز كشور است.

ــ مزاياي فراوان ديگري! از بعد نيروي انساني، نيروي انساني جوان، خلاق، تحصيلكرده! بالاخره هر سال يك ميليون و دويست و پنجاه هزار]000/250/1[ نفر دانشجو وارد دانشگاههاي كشور مي‌شوند و اينها هم از ويژگي‌هايي است كه ما در اختيار داريم و بايستي از آنها به نحو احسن استفاده كنيم.

اما چيزي‌كه مي‌تواند اينها را بهر‌ه‌ور بكند و اين منابع را كارا و اثربخش بكند، جهت‌گيري‌هاي كلان و تدوين درست راهبردهاست. حوزة بازرگاني، نتايج اين راهبردهاست. اگر اعتقاد داشته باشيم كه مجموعه‌اي از حلقه‌ها در يك زنجيره‌ عمل مي‌كنند كه ما نتيجه‌اش را بعنوان تجارت در پايان حلقه تكميل محصول مي‌بينيم كه آن عرضه به بازار است، بايستي توجه بكنيم كه حلقه‌هاي ماقبل آن مي‌توانند در ميزان تجارت و كيفيت تجارت كشور خيلي موثر باشند.
ما نمي‌توانيم از اين بگذريم و نديده بگيريم. قطعاً بايستي توجه‌مان به همة حلقه‌هاي اين زنجيره باشد تا حلقه آخر بتواند كيفيت و كميت كار مناسب را داشته باشد.

اينكه مي‌گوييم مي‌شود حوزه تجارت را درست كرد و همة مسايل حلقه‌هاي ماقبل را در حلقه آخر حل كرد، اين نگاه، يك نگاه غيرعلمي است. يك نگاه غيرمنطقي است. نگاه عاميانه و عادي و سطحي است. اصلاً امكان ندارد. نوع سياست‌هاي كلان اقتصادي، مي‌تواند اين موضوع را تقويت كند و مي‌تواند حوزه تجارت را در كشور تضعيف بكند. حتي در حوزه‌هاي تنظيم بازار و كنترل بازار هم سياست‌هاي كلان مي‌تواند نقش اساسي داشته باشد. آيا كشورهايي كه توسعه يافته هستند، اين همه نگران تنظيم بازار هستند؟ نه! اصلاً اين نگراني به اين حدي كه ما الآن در كشور داريم، در آنجا وجود ندارد. چگونه ساختارهاي‌شان را تدوين كردند؟ چه سازوكارهايي را در نظرگرفتند كه هم در بخش بازرگاني داخلي و هم در بخش بازرگاني خارجي توانستند دستاوردهاي خوبي پيدا بكنند و آيا ما با اين حجم منابع، با هفتاد ميليون جمعيت و اين ويژگي‌هاي بارزي كه در اختيار داريم، بايد اين حجم تجارت را داشته باشيم؟ يا بايد بيشتر باشد؟ چه‌ ميزان بايستي باشد؟ چه در توليد ناخالص داخلي و چه در حوزه‌هاي تجارت خارجي! حجم صادرات‌مان به جهان و حجم واردات‌مان از جهان!

اينها  نكات قابل تاملي است كه ضروري است به آنها بپردازيم. ببينيم كه بايستي چه كرد و چرا احتياج به تحول اقتصادي وجود دارد و مراحل تحول به چه شكل است و در حوزة وزارت بازرگاني تكليف ما چيست و ما در كوتاه‌مدت، در ميان مدت و در نهايت در دراز مدت، بايستي چه كار بكنيم؟
از نكته راهبردهاي اساسي‌كه در نظر گرفته شده، اين است كه بسياري از كشورها، بخصوص در دهة 1950 تا 1960 تصميم گرفتند و تكوين راهبردي كردند كه كشورشان را توسعه بدهند. 

خوب! تعداد زيادي از كشورها امروز درحال توسعه هستند، يك تعدادي توسعه‌يافته‌اند، يك تعدادي هم كمتر توسعه‌يافته و كشورهاي ضعيف هستند. ما جزو كشورهاي درحال توسعه هستيم كه از اين منابع و امكانات خدادادي هم برخوردار هستيم. يك بخشي از اينها تحصيل شده! با تلاش، با كوشش و امروز ما در بسياري از نيازهاي كشور خودكفا هستيم. ابتداي پيروزي انقلاب، دغدغه اين بود كه خودكفا بشويم و نيازي به واردات نباشد. برخي از كشورها هم اين سياست توسعه‌اي را كه توليد بكنيم تا خودكفا شويم و نياز به واردات نداشته باشيم، يك مقداري تغيير دادند و به سمت اين رفتند كه توليد بكنيم و توسعه بدهيم براي توسعه صادرات! يعني توسعه مبتني بر صادرات! كشوري مثل ما، هنوز هم استراتژي توسعه مبتني بر جايگزيني واردات را دنبال مي‌كند! اين‌قدر توليد بكنيم كه ديگر وارد كشور نشود. اين نگاه، اگر تغيير نكند، ما اثر آن را مي‌بينيم. بالاخره در بازار داخل، در بازار خارج! بايد رفت و اين را تغيير داد. اين را كمك كرد. زيرا يك بخش كلان است. 
اكنون در سطح و لايه‌هاي پايين‌تر موضوع را بررسي كنيم. در سطوح حوزة وزارت بازرگاني، حوزة بازرگاني كشور كه بخش ما مي‌باشد، وضعيت چگونه است؟ خوب! كشورهايي‌‌كه آمدند آن راهبرد توسعه براي خود اتكايي، براي خودكفايي و جلوگيري از واردات را انتخاب كردند، وقتي مطالعه مي‌كنيم و مي‌بينيم كه چه رفتارهايي در آن كشور اتفاق افتاده، مي‌بينيم شبيه كشور ما بوده است. ما هم تقريباً همين رفتارها را داشتيم.
اينكه برويم به سمتي‌كه از صنعت حمايت بكنيم و ظرفيت‌ها را توسعه بدهيم. مثلاً ارز ارزان قيمت به آن بدهيم، تعرفه‌هاي بالا ببنديم كه اين صنعت مورد حمايت قرار بگيرد و بتواند به سرعت توسعه پيدا بكند. همين اتفاق در كشور ما افتاده است. بالاخره، حمايت‌هاي گوناگون انجام شد كه اين ظرفيت‌ها رشد پيدا بكند. خوب! ظرفيت‌ها رشد پيدا كردند. امروز حتي با اشاره‌اي كه وزارت صنايع داشته است. 
آمار ظرفيت‌هاي موجود را در حوزه‌هاي مختلف با يك مدلي پيش‌بيني كرده بودند كه نه تنها كسري‌اي وجود ندارد، بلكه 35 درصد ظرفيت مازاد وجود دارد.
اگر شاخص بهره‌وري كل كشور را ببينيم، در زمينه‌ بهره‌وري سرمايه، متوجه مي‌شويم‌‌كه ‌كاهشي است. يعني در مورد بهره‌وري سرمايه طي چند سال گذشته، در بخش‌هايي، رشد  بسيار اندك بوده ولي مجموعاً كاهشي است. يعني نشان مي‌دهد كه ما منابعي را صرف ظرفيت‌هايي كرديم كه اثربخش نبوده! آن‌طوري كه مي‌خواستيم، به بهره‌برداري نرسيده است. يعني توليد انجام گرفته است ولي به اندازه ظرفيت توليد نكرده‌ايم اين باعث مي‌شود كه از نگاه كلان اقتصادي، بهره‌وري سرمايه ما كاهش پيدا بكند. 
كشورهاي ديگر را هم كه اين استراتژي را انتخاب كردند كه توسعه بدهند تا وارداتي صورت نگيرد مطالعه مي‌كنيم، همين مشكل را پيدا كردند. چون نگاه اين نبوده كه امروز يك ظرفيتي ايجاد بكنم كه فردا مثلاً در حوزه خليج فارس و بازار را بدست بگيرد. برود در آفريقا و بازار را بگيرد. برود در كشورهاي مشترك‌المنافع، بازار را بگيرد. برود در آمريكاي لاتين براي خودش بازار را پيدا بكند. اصلاً اين نبوده! چون وقتي شما بخواهيد ظرفيتي را ايجاد بكنيد، چند مرحله دارد. اولين مرحله آن بررسي بازار است! در بررسي بازار بايد ببينيم كه اصلاً نياز كشور هست يا نيست! اگر ظرفيت براي اين وجود دارد، قاعدتاً بايد برويم به سمت بازارهاي هدف و ببينيم كدام بازار را مي‌خواهد   هدف‌گيري‌كند. اگر هيچ بازاري را نمي‌خواهد هدف‌گيري كند، بايستي طرح در همين جا رد شود. بعد، بررسي‌هاي كمي، بررسي‌هاي مالي و بررسي‌هاي اقتصادي مراحل بعدي آن است كه بالاخره ارزيابي يك پروژه كامل مي‌شود. حتي منابع و مآخذ نشان مي‌دهد كه كشورهايي كه اين استراتژي را دنبال كردند، حداقل ده درصد از منابع‌شان را هدر دادند. حداقل ده درصد از درآمدهاي ملي را تلف كردند! ده درصد به بالا، ضايعات شد. خوب! الآن حدود صد هزار ميليارد تومان يارانه ما هست. مجموعه حامل‌هاي انرژي! حالا آمار نود هزار تا! صد هزار تا! اين، با دلار نفت نود تومان و صد تومان محاسبه شده. الآن كه ديگر عددها بيشتر خواهد شد، اگر بخواهيم كه به نرخ بين‌المللي حساب بكنيم! حدود سي تا 33 درصد يا يك سوم اين، مستقيماً جذب خانوارها مي‌شود. يعني من  و شما در خانه‌هاي‌مان به شكل آب و برق و گاز و موارد مشابه از آن يارانه‌ها استفاده مي‌كنيم. دو سوم اين يارانه‌ها را بنگاهها استفاده مي‌كنند. بنگاهها، اعم از كشاورزي، صنعتي، حمل و نقل و خدمات! در حوزه‌هاي مختلف! همين الآن در هر بازاري كه مي‌خواهيم وارد شويم، يكي از مشكلاتي كه داريم، مي‌گويند: كالاهاي ما گران است. خدمات ما گران است. يعني ما قدرت رقابت‌پذيري در برخي از اينها را نداريم. پس سوال اساسي اين است كه اين يارانه‌هايي كه از منابع ملي برداشت مي‌شود و عده‌اي استفاده مي‌كنند، به كجا مي‌رسد؟ چه كسي از آن بهره‌برداري مي‌كند؟ آيا همه مردم از آن بهره‌برداري مي‌كنند؟ يعني اگر هفتاد هزار تا، شصت هزار ميليارد تومان بعنوان يارانه تزريق مي‌شود، آيا قيمت تمام شده را كاهش مي‌دهد؟ يا اسراف مي‌شود؟ يعني تبديل به ضايعات مي‌شود.

‌درحال حاضر متوسط تعرفه‌هاي محصول نهايي ما، حدود 50 و 60 درصد است. هنوز هم فشار است كه تعرفه‌ها را افزايش دهيد. اين تاكي ادامه مي‌يابد، يعني يارانه تزريق شود. از طرفي هم ناكارآمدي در افزايش قيمت تمام شده، گاهي كاهش كيفيت و عدم رقابت‌پذيري محصولات ما حتي در سطح كشورهاي منطقه وجود دارد، چه برسد به سطح بين‌المللي. 
اين عوارض از بيماري‌هاي آن استراتژي‌هاي غيراصولي است كه وجود دارد. كشورهاي ديگر هم همين مشكلات را دارند. 
نكته ديگر كه اتفاق مي‌افتد اين است‌كه سهم بخش صنعت افزايش پيدا مي‌كند و كشورهايي كه حتي صادركننده محصولات كشاورزي هستند به واردكننده تبديل مي‌شوند، چون همه منابع را به اين سمت مي‌برند كه كالاي صنعتي وارد كشور نشود. عمدتاً هم به ظرفيتها و سخت‌افزارها اقتدا مي‌شود. نه، به مسايل نرم‌افزاري و رويكردها و روشهايي‌كه بتواند قيمت تمام شده را كاهش دهد و كيفيت را بالا ببرد. كسي دراين شرايط دغدغه حذف شدن و كاهش هزينه ندارد چون ساختار را به دليل حمايت تعرفه‌اي به شكل هزينه‌ افزوده مي‌بندد، يعني هركس هر قيمتي در آورد قيمت را به كالا اضافه و در بازار عرضه مي‌كند و دغدغه‌اي هم ندارد. در اين شرايط كنترل بازار خيلي سخت مي‌شود چون انتظارات شكل مي‌گيرد، صادرات به كندي انجام مي‌شود، چون توسعه منابع براي بازار هدف مشخص داده نشده، ماندگاري در بازارهاي بين‌المللي‌كم است.

تحقيقي را سازمان توسعه تجارت وابسته به وزارت بازرگاني انجام داده بودكه در كشورهاي مشترك‌المنافع متوسط ماندگاري در يك بازه زماني ده ساله را مطالعه كرده بودند كه سه سال بود، با اين حجم يارانه‌هاي انرژي.

اين درحالي است كشورهايي كه رقيب ما بودند مثلاً: تركيه هيچ يارانه‌اي به بنگاههايش تعلق نمي‌گيرد، و اين چرخه ادامه دارد. برخي‌كشورها تغيير استراتژي دادند كره جنوبي در سال 1965 اعلام كرد، من نمي‌خواهم نگران واردات باشم و به سمت تهاجم به بازارهاي بين‌المللي مي‌روم. 
تركيه در سال 1985 تغيير استراتژي داد و امروز اگر حجم تجارت اين كشورها را در نظر بگيريد تورم را كاهش دادند، چون كشورشان در داخل هم به معناي واقعي رقابتي شد، الآن برخي مراكز مي‌گويند در داخل رقابتي هستيم. ديگر رقابت در داخل معنا ندارد هركسي در خانه خود قهرمان هر رشته‌اي است. چون خودش است، ولي وقتي در سطح شهر، استان، كشور، منطقه و جهان بيايد آن وقت معلوم مي‌شود چه ‌كسي قهرمان است؟ 
اگر رقابت در سطح بين‌المللي و حداقل منطقه‌اي نباشد معني ندارد. رقابت در سطح اينكه ما يك خط دور خودمان بكشيم و بگوييم رقابت مي‌كنيم بي‌معني است و امروزه جواب نمي‌دهد، چون اينقدر سرعت تبادل اطلاعات و تبادل كالا و خدمات بالاست كه اصلاً امكان ندارد بتوانيد زاويه امني براي خود ايجاد كنيد و بگوييد كاري به بقيه ندارم. به محض اينكه كالايي در سطح بين‌المللي تغيير مي‌كند اثرش را در بازار مي‌گذارد. 
همكاران در معاونت برنامه‌ريزي بررسي را انجام دادند از سال 1338 تا 1386، ضريب همبستگي بين افزايش قيمت كالاي وارداتي يعني آن چيزي كه در جهان به عنوان تورم اتفاق مي‌افتد و همبستگي آن با تورم داخلي، با تورم داخلي 8 درصد ضريب همبستگي داشت و با قيمت تمام شده توليد بالاي 98 و 99 درصد. يعني تقريباً يك بود، يعني به محض اينكه نرخ كالاي وارداتي افزايش پيدا مي‌كند اثرش را در توليد مي‌گذارد، حالا در قيمت بازار با يك ضريب همبستگي كمتري اثرش را مي‌گذارد و هر دو نزديك به يك هستند پس ما نمي‌توانيم رقابت را در داخل تعريف كنيم.

عده‌اي در يك جا جمع مي‌شوند يك انحصار ايجاد مي‌كنند قيمت را بالا مي‌برند در اين 30 سال گذشته بارها اين اتفاق رخ داده است، همين امسال هم اين اتفاق بارها افتاده و بايد كم‌كم اينها را مطرح كرد كه فقط چهار واحد صنعتي نيستند كه قيمتها را بالا و پايين مي‌كند، صنوف مي‌توانند تشديدكننده قيمت‌ها باشند ولي عامل اصلي نيستند بايد سازوكار اقتصاد كشور را درست كرد، كه هم تنظيم بازار راحت‌تر انجام شود هم توسعه صادرات را راحت‌تر انجام دهيم تا هم بازرگاني داخلي و هم بازرگاني خارجي كشور به سود دست پيدا كند. بايد توجه كنيم چگونه كشورهايي كه توانستند تغيير استراتژي در سطح كلان بدهند موفق شدند. يعني نه تنها آنهايي‌كه ديدگاههايشان را كلان كردند هم در صنعت خوب رشد كردند هم در كشاورزي و آماري كه در يك بازه پنج ساله گرفتند از 1986 تا 1992 كشورهايي‌كه استراتژي توسعه صادرات را انتخاب كردند متوسط رشد اقتصادي كشورشان 5/7 درصد بوده است. كشورهايي كه كمتر به توسعه صادرات توجه كردند و برونگرا بودند ولي كمتر برونگرا بودند يا معتدل بودند حدود 5 درصد رشد اقتصادي داشته‌اند و كشورهاي درونگرا 5/2 درصد رشد داشتند يعني علي‌رغم حمايتهاي سنگيني كه انجام دادند و فضاي امن كه براي توسعه ايجاد كردند اينگونه نتيجه گرفتند: يعني قيمت تمام شده بالا، كيفيت پايين، قدرت رقابت‌پذيري بسيار پايين. 
حالا سوال اين است كه ما امروزه مي‌توانيم اشتغالمان را بدون صادرات حل كنيم. خوب! با توجه به اينكه 35 درصد ظرفيت خالي داريم يعني ظرفيت ايجاد كرديم و بازار وجود ندارد نمي‌توانيم بدون توجه به صادرات مسأله اشتغال را در كشور حل كنيم، حالا كي مي‌خواهيم تصميم بگيريم اين تغييرات را انجام بدهيم، جزء سوالاتي است كه بايد به آن توجه كنيم.

در قانونهاي برنامه سعي شده تا حدي به آن توجه شود ولي توجه ويژه نشده است يعني جاهايي بايد تعامل اتفاق بيفتد، ولي ضد آن برنامه تدوين شده در يك شرايط اينگونه قرار داريم يعني ظرفيتهايي دركشور داريم، شاخص‌هاي اقتصاديمان مشخص است، توليد ناخالصمان معلوم است، منابعي كه در اختيار داريم مشخص است و ميزان حجم تجارتمان باجهان معلوم است ــ سوال اين است كه در سال 1404 مي‌توانيم با اين استراتژي‌ها، كشور اول منطقه شويم با اين ساختار اقتصادي مي‌توانيم يا نه؟ 
در نگاه داخلي اگر توجه كنيم از اين مجموع يارانه‌اي كه توزيع مي‌شود 70 درصد را، 30 درصد از افراد جامعه استفاده مي‌كند و 30 درصد از حاملهاي انرژي را 70 درصد جامعه استفاده مي‌كنند، يعني يك عده نان بهره‌وري‌شان را نمي‌خورند، نان يارانه‌ انرژي را مي‌خورند. اين مسير مي‌شود را ادامه داد؟ يعني اين با عدالت اجتماعي، توزيع عادلانه فرصتها براي همه جور در مي‌آيد؟ هرچه بيشتر بهره‌برداري كنيم بيشتر سود مي‌كنيم، هركس‌كه كمتر به اين يارانه‌ها چنگ بيندازد كمتر بهره‌برداري مي‌كند. يك روستايي در روستاي خودش‌كه نه خودرويي دارد و نه از امكانات عمومي استفاده مي‌كند، خيلي از اين بهره‌برداري نمي‌كند يعني سهمش از برخورداري از اين بسيار پايين است، اما يك نفر كه فرض كنيد مجتمع بزرگي را راه‌اندازي مي‌كند، كارخانه سيماني را راه‌اندازي مي‌كند كه مصرف انرژي در آن بالاست. از معادن با هزينه پايين بهره‌برداري مي‌كند. اينها همه امتيازاتي است كه استفاده مي‌كند با قيمت تمام شده از جهت آن چيزي كه دولت در اختيار او قرار مي‌دهد. 
فولاد در بورس است مس و آلومينيوم و اكثر محصولات فلزي ما امروز در بورس است يعني قيمت، قيمت بين‌المللي است ولي قيمت تمام شده، قيمت تمام شده بين‌المللي نيست، هر چند كه از انرژي بالايي استفاده مي‌شود.

پس يكي از چيزهايي كه واقعاً كشور را زجر مي‌دهد از تدوين استراتژي‌ها كه بگذريم بهره‌وري است يعني استفاده درست از منابع نمي‌كنيم به دليل همان نگاهي كه بستيم و مي‌خواهيم به هر شكل حمايت را انجام دهيم. ببينيد چقدر داد و فرياد واردات بي‌‌رويه موجود است. اصلاً اين كلمه را نادرست جا انداخته‌اند درصورتي كه غلط است. با هر شاخصي واردات كشور را بررسي كنيد به نسبت جمعيت، به نسبت توليدات داخل، به نسبت صادراتي كه انجام مي‌دهيم. ولي چرا دغدغه‌ها را به سمت واردات مي‌برند و به سمت مسايل اساسي‌ مثل بهره‌وري و توسعه صادرات و رقابت‌پذيري در سطح بين‌المللي نمي‌برند. چرا كه عده‌اي منافعشان در اين است چه راحت چهار نفر با هم جمع مي‌شوند صبح قيمت را افزايش مي‌دهند. آيا در كشورهايي مثل حوزه خليج فارس اين اتفاق وجود دارد؟ نه! آيا در اتحاديه اروپا اين امكان وجود دارد؟ نه! چون ترتيبات بين اين اتحاديه‌ها آنقدر قوي عمل مي‌كند كه‌ كسي‌ امكان انحصار در اين كشور را ندارد. آيا آنجا اين نظارت و بازرسي را گسترش دادند؟ خير، فضا را به معناي واقعي رقابتي كردند امتياز ويژه براي كسي قائل نشدند، هركسي نان بازوي خود را مي‌خورد، نان بهره‌وريش را مي‌خورد.

در تنظيم بازار شب عيد كار خاصي انجام نداديم ولي مردم اثرش را ديدند يكي اينكه انحصار را شكستيم. فصل آخر سال باز هم تعرفه را بالا نگه مي‌داشتند كه دليلي نداشت كشاورز كه ميوه‌اش را فروخته است. چرا بايد تعرفه را 50 يا 60 درصد بگذاريم، كه اين اقدام وزارت بازرگاني يك نوع انحصارشكني بود. كار خاصي نداشت بلكه 15 بهمن تعرفه پايين مي‌آيد. 
هر كس خريد كرد  ذخيره كرده و از كشاورز آن را در فصل برداشت خريد كرده و نگهداري كرده و قيمت را بايد عادلانه به بازار عرضه كند قيمت هفتاد تومان را نمي‌تواند به 2000 تومان تبديل كند. همين اتفاقي كه در سال 83 و در نوروز 84 رخ داد. چرا چون ساختار ما اين اجازه را مي‌دهد كه اين انحصار اتفاق بيفتد. خوب ما بايد اين انحصارها را بشكنيم كسي كه دارد منفعت اين انحصارات را مي‌برد هر روز خرج مي‌كند كه اين استراتژي را مقاوم كند و پايدار كند و كسي به فكر اين نيست كه اين را تغيير دهد چون منافعش در اين است. ولي بايد تغيير كند.
مثل همان قهرمان شدن در محله است كسي كه در محله خود قوي‌تر بود، دوست ندارد ديگر خارج از محله برود، در محله مانور مي‌دهد. اين نوع شكل‌گيري‌هايي كه منافع افراد گره نمي‌خورد به تلاششان مشكلاتي را در حوزه تجارت بوجود مي‌آورند. همان كه گفتيم سعي مي‌كنند تعرفه را بالا ببرند يا كمكهاي دولتي قطع نشود يا قيمت‌گذاري صورت نگيرد و ساختار هزينه افزوده همچنان باقي باشد، يعني در محصول من قيمت هرچه درآمد سودم را بايد تضمين كنم و در بازار جنسم را بفروشم. جالب است كه كميسيون ماده يك ما هم همين را انجام مي‌دهد چون ناچار است. اينكه مي‌گويم بنگاه، نه فقط بنگاه‌هاي توليدي، همه بنگاه‌هاي ما اينگونه هستند. آن كه حمل و نقل انجام مي‌دهد هيچ نگراني ندارد. ماشيني كه 50 سال از قدمتش گذشته هنوز در كشور ما اقتصادي است.
جالب است بدانيد در كميسيون‌هاي مشترك اقتصادي كه شركت مي‌كرديم در كشورهاي جنوب حوزه خليج فارس به ما مي‌گفتند حمل و نقل در كشور شما گران است ما مي‌خواهيم ترانزيت از كشور شما انجام بدهيم حمل و نقل گران است و ثابت نيست.

همين جمله را كشورهاي شمال درياي خزر مي‌گفتند، كشورهاي مشترك‌‌المنافع، هم
مي‌گفتند كه ما مي‌خواهيم از كشور شما ترانزيت انجام بدهيم قيمت‌ها گران است و رقابتي هم نيست و متقاضيان ترانزيت در كشور ما دور مي‌زنند و از كشورهاي ديگر به جز ايران ترانزيت مي‌كنند.
اگر شاخص‌هاي اقتصادي را نگاه كنيم، ما برنامه‌هاي اول، دوم، سوم و چهارم را دنبال كرديم براي تدوين برنامه پنجم كه در چهار برنامه قبل شاخص‌هاي اقتصادي چگونه تغيير كرده مثلاً رشد توليد ناخالص چگونه بوده است؟
رشد بهره‌وري، تورم، رشد اشتغال و بيكاري چگونه بوده است، اينها را بررسي كرديم و آن چيزي كه در همه اينها حاكم بود اين بود كه يك نظم درستي نداشت و حركتها سينوسي بود.

در برنامه پنجم تلاش مي‌شود كه بخشي از اينها را بتوانيم حذف كنيم تا بتوانيم اصلاح كنيم و تا حدودي مي‌شود اين مشكلاتي كه داشتيم را تعديل كرد. 
در برنامه‌هاي قبل تناقضاتي بوده، عدم يكپارچگي‌ها بوده، عدم هم‌خواني منابع با مصارفي كه ديده شده است وجود دارد. 
وقتي رشد نقدينگي بطور متوسط 22 درصد را مي‌پذيريد، اين را ديگر در برنامه پذيرفتيم و با رشد صادرات 7/10 درصد چطور مي‌شود با اين رشد و پايه پايين، كشور اول منطقه بشويم. اين با سند چشم‌انداز بيست ساله هم‌خواني ندارد. 
رشد نقدينگي 22 درصد ديده شده ولي جداولي كه مصارف را در آن ديدند به شدت بالاست. يعني اگر همه منابع نفتي را هم بياوريد همه اينها را هنوز نمي‌توانيم انجام دهيم. پس اگر بخواهيم در سال 1404 كشور اول منطقه بشويم، يكي از حوزه‌هايي كه بايد قوي عمل بكند همين حوزه‌هاي كسب و كار و تجارت است، حضور در بازارهاي بين‌المللي است. بايد از مسايل داخلي فارغ شويم. 
اقتصاد ما اين نوسانات را دارد چرا كه هميشه درون‌گرا حركت كرده نه برون‌گرا. 
خوب! نتيجه آن چه مي‌شود؟ فكر مي‌كنند همه چيز را با چهار واحد صنفي مي‌شود درست كرد. آنها كه اهل فن هستند مي‌دانند كه توي كوچه و خيابان نمي‌شود مسايل اقتصادي را حل كرد. گراني هم ريشه‌هايي دارد كه اگر امروز فرصت شد من به آنها مي‌پردازم كه ريشه‌هاي گراني كجاست و از كجا اتفاق مي‌افتد؟ 
جالب است بدانيد كه ما در هيچ يك از ترتيبات بين‌المللي به شكل توافق‌نامه‌اي و قراردادي عضو نيستيم. البته عضو D8 هستيم در سازمان كنفرانس اسلامي هستيم ولي اينكه روابط تجاري چند جانبه داشته باشيم، نداريم.
بطور متوسط هر كشوري با 4 يا 5 ترتيبات بين‌المللي عضو است و قرارداد امضا شده دارد و به سرعت كالا را بين خودش و آن كشورهاي چند جانبه كه مورد توافقش هست جابجا مي‌كند. در حوزه خليج فارس با تعرفه صفر جابجا مي‌كنند يعني تا بيايد قيمت يك كالايي تغيير پيدا كند مي‌داند كه از كشور ديگر به سرعت وارد آن كشور مي‌شود و قيمت را متعادل مي‌كند.

يا در  آفريقا هم همينطور ـ در آمريكاي لاتين به همين ترتيب، كشورها با هم كار مي‌كنند. در حوزه كشورهاي CIS (مشترك‌المنافع) همين رابطه وجود دارد و به سرعت با هم كار مي‌كنند. ولي بدليل تعرفه‌هاي بالا هيچ جا نتوانستيم توافق‌نامه امضا كنيم. خيلي از كشورها علاقه‌مندند با ايران تجارت آزاد داشته باشند ولي ما هنوز امكان اينكه يك توافق‌نامه تجارت آزاد را امضا كنيم، نداريم.
ما داريم يارانه مي‌دهيم، آنها بايد نگران باشند ولي ما نگرانيم. چرا؟

امام جعفر صادق مي‌فرمايد: ... خداوند بنده‌اي را كه دوست دارد، بيشتر اذيتش مي‌كند بيشتر مصيبت مي‌دهد تا رشد كند مگر مي‌شود در تن‌پروري رشد كرد.

امكان ندارد بتوانيد گل‌خانه‌اي بنگاه‌ها را توسعه دهيد. اينها را بايد خوب اطلاع‌رساني كنيم. شما اگر بچه‌تان درس نخواند چكار مي‌كنيد؟ مي‌گوئيد برو بازي كن؟ يا نه! مي‌نشينيد برنامه به او مي‌دهيد معلم مي‌گيريد و ... تا بتواند تمرين بيشتر ‌كند تا پرورش پيدا كند. يك قهرمان در ممارست و تمرين است كه قهرمان مي‌شود والا در پرخوري كه كسي قهرمان نمي‌شود.

يك المپيادي حتماً تلاش شبانه‌روزي داشته كه المپيادي شده است. ولي در بحث اقتصاد كه مي‌رسيم سياست ما تن‌پروري مي‌شود تعرفه بالا، يارانه‌هاي بيشتر، قيمت تمام شده بالا. حتي برخي از قوانين ما. با اين مشكلات ما مي‌خواهيم مستقل شويم از بحث نفت، اقتصاد عدم وابسته به نفت. خوب پول آن را بايد از كجا تامين كنيم؟ 
ماليات آيا از ماليات تامين مي‌شود؟ آيا ساختار مالياتي ما ساختار عادلانه‌اي است؟ آيا مبتني بر درآمدهاست؟ مگر مي‌شود شما بگوييد من ظرف چند سال آينده مي‌خواهم اقتصادم را از نفت مستقل كنم. 
خوب! ما مي‌گوييم مي‌خواهيم قطع كنيم. اين بايد تامين شود. از كجا بايد تامين شود؟ بالاخره دولت هزينه دارد. خوب يكي اينكه دولت كوچك شود بله. حالا سبك شد، كوچك شد از كجا منابعش را گير بياورد.
خوب درآمد مالياتي ما بسيار كم است. به نسبت جمعيت، به نسبت توليد ناخالص به هر نسبتي حساب كنيد كم است.

خيلي جاها فعاليتهايي كه انجام مي‌شود ماليات از آن اخذ نمي‌شود. مثلاً يك فردي ممكن است در طول يكسال، 10 تا20 ملك خريد و فروش كند. فقط هزينه انتقال و دفترخانه‌ را مي‌دهد و 200 هزار تومان هزينه مي‌دهد، مالياتي به درآمدي كه برايش حاصل شده جايي محاسبه نمي‌شود. ماليات به نقل و انتقالات كشور، عددي را كه مي‌گفتند: حدود 100 تا 150 ميليارد تومان بود 000/800 نقل و انتقال صورت گرفته در سال گذشته و پولي كه پرداخته شده 150 ميليارد تومان بوده است.

حالا فقط جايي كه زود حقوقش وصول مي‌شود ماليات كارمندان است هنوز نگرفته سهم مالياتش دريافت مي‌شود. بقيه جاها نداريم و اين بايد اصلاح شود. در طرح تحول اقتصادي بهره‌وري، ماليات، بحث تجارت بايد سروسامان بگيرد، توسعه سخت‌افزاري بسيار داشتيم و توسعه نرم‌افزاري نداشتيم. دوستان ما در سازمان توسعه تجارت مطالعه كردند راجع به چگونه مي‌توانند مناطق آزاد را فعال كنند؟ 

مطالعات ميداني انجام دادند، كشورهاي ديگر را ديدند، مناطق آزاد ديگر را ديدند و ... ديدند مشكل ما سخت‌افزاري نيست مشكل ما نرم‌افزاري است.

در بحث گمرك، حمل و نقل، بانك، بيمه و اينها در فضاهاي ما رقابتي و بين‌المللي نيستند، داخلي‌اند. 
مجموعه اشكالاتي را كه مي‌شود در كوتاه‌مدت و ميان‌ مدت رفع كرد در فاز اول تحول اقتصادي ديده شده است كه انشاءا... در جلسات بعدي دوستان بيشتر توضيح مي‌دهند. معاونت برنامه‌ريزي مي‌تواند اينها را توضيح دهد. ضروري است كه اين اتفاقات بيفتد تا بتوانيم اصلاح كنيم. هدفمند كردن يارانه‌ها نكته بسيار مهمي است و خيلي از مديران كشور ما آرزويشان اين بود كه يك روزي اين اتفاق بيفتد و اين هدفمند كردن صورت بگيرد و اين به معناي اين نيست كه لزوماً يارانه نقدي پرداخته شود. 
همين‌كه شما خدمات درماني را عمومي كنيد براي مردم، امروز يك نفر اگر شغل نداشته باشد درمان هم ندارد ديديد، كه پول جمع مي‌كنند كه يك بنده خدايي مي‌خواهد برود بيمارستان 10 ميليون از شما مي‌گيرند چون هيچ جا بيمه نيست ولي اگر جايي رفت كارمند شد حتماً بيمه‌اش مي‌كنند. اينها بايد حل شود بالاخره چه اشكالي دارد كه هر كسي كه وارد بيمارستان مي‌شود و ايراني است مورد خدمات درماني قرار بگيرد. در بحث آموزش و پرورش همينطور. 
توسعه اشتغال حتماً كمك مي‌خواهد، تسهيلات به وفور در اختيارشان قرار بگيرد. ديگر تسهيلات يك امتياز نشود ، يك برگه برنده نشود، كه هر كس داشت برنده است و هركس نداشت، برنده نيست. اين برگه برنده بايد جمع شود كه اينها احتياج به منابع دارد كه مي‌شود آنها را تامين كرد و اين بالاخره شروع شده است و مي‌دانيد، اين به معناي اين نيست كه هر كس هر چيزي گفت همان است و قطعي است. يك مرحله‌اي از مراحل چندگانه است كه شروع شده تا اطلاعات گرفته شود و اطلاعات ديگر بايد گرفته شود كه بانكهاي آن كامل مي‌شود و مي‌توانند چك كنند.  مثلاً در همين مدت سيستم‌هايي توسعه داده شده كه به راحتي مي‌توانند بگويند كه هر كسي چقدر به بانكها پول داده، تمام بانكهاي كشور، نه‌اينكه اطلاعات را در اختيار افراد خاص قرار بدهند بايد بتوانند نظام مالياتي را درست كنند، اگر بخواهند پولشويي كنترل شود احتياج به اطلاعات داريم و خيلي چيزهاي ديگر كه الان بحث آن است، ولي زيرساختهاي آن فراهم نيست. يا بحث املاك كشور امروز مي‌خواهيم ببينيم كه چه كسي چقدر ملك دارد. مي‌خواهد خريد و فروش كند يا جابه‌جا كند خوب در اقتصاد توسعه‌يافته همه اينها شفاف مي‌شود. اشكالي ندارد ولي وقتي شخصي مي‌خواهد جا به جايي كند بايد مالياتش را بدهد، وقتي شغل كسي خريد و فروش است بايد ماليات كسب خود را بدهد. 
خوب! اين شفاف‌سازي‌ها بايد انجام بشود كه تقريباً روبه تكميل است. دوستان ما در بازرگاني الان آن سامانه را توسعه دادند. قراردادهايي‌كه در  مشاورين املاك منعقد مي‌شود، به شكلي مناسب ساماندهي شود. چه اشكالي دارد توليد ثروت نشود، ولي بايد شفاف صورت بگيرد، در چارچوب ضوابط و مقررات اتفاق بيفتد. يعني آن زيرساختها براي تحقق برنامه صورت مي‌گيرد. جلساتي در دولت شروع شده و بيشتر از يك و نيم سال است كه هر هفته اين جلسات در حضور رياست محترم جمهور بوده، و گاهي جلسات ما از صبح تا شب طول مي‌كشيد و كارگروههايي مي‌آمدند و گزارش مي‌دادند و اصلاحات انجام مي‌گرفت دوباره كار شروع مي‌شد. كار بسيار سنگيني بود كه در بحث تحول اقتصادي شروع شد، و بحمدالله اميد اين است كه مردم، مسوولين و ساير دستگاههاي اجرايي، مديران وزارتخانه‌ها در جريان قرار بگيرند و همكاري كنندكه اين تغيير و تحول اتفاق بيفتد، قطعاً ما اگر بخواهيم اين چشم‌انداز را داشته باشيم بايد اين مباحث دنبال كنيم و اين سخت است، تغيير روش دادن خيلي سخت است ولي وقتي حركت شروع بشود همه كمك مي‌كنند تا اين‌كار صورت بگيرد، اين تغييرات خودش‌ يك مهارتهاي خاصي مي‌خواهد كه بايد در آموزشها قرار بگيرد چگونه يك مدير در حوزه خودش تغييرات را انجام دهد، اين مباحثي است كه بايد انجام ‌گيرد. انشاءالله در نشستهايي‌كه ادامه پيدا خواهد كرد در دوره‌هاي كوتاه‌تري نشستهاي مشترك گذاشته خواهد شد، اين مسايل توضيح داده خواهد شد. انشاءالله دوستان هم به شكل دستگاهي سازمانها و شركتهاي ما در استانها اين مسايل بايد به آنها منتقل بشود و در جريان قرار بگير و هم طرحهايي كه در خود وزارتخانه انجام شده و امروز به بار بنشينند و هم طرحهايي كه در دولت انجام شده است. خوب! ما تعداد زيادي پروژه در خود وزارتخانه تمام كرديم و الان آنها بايد اجرا بشوند يكي از اينها اصلاح نظام توزيع پودر در كشور بود كه آن هم در يك برنامه جداگانه بگذارند، كه دوستان اين شش و هفت پروژه‌اي كه همزمان جلو مي‌رود منجربه اصلاح نظام توزيع ‌شود، خدمت عزيزان توضيح داده مي‌شود تا در جريان قرار بگيرند.
بالاخره ما امروز يك نظام توزيع در كشور داريم كه به همان نگاه‌هاي كلان در نظام اقتصادي كشور، هر كسي هر چه بخواهد توليد مي‌كند، يك جايي نظارت است و يك جايي زيرزميني مي‌باشد، جايي در روستا انجام مي‌گيرد، با هر شبكه‌اي كه دلشان مي‌خواهد توزيع مي‌كنند. در هر جايي كه مي‌خواهند عرضه مي‌كنند با هر حجمي با هر ميزاني، نه شناسايي مي‌شود و نه قابل كنترل است. مثلا شما اگر بگوييد چرا اين كالا را آورديد و فروختيد و اين مصرف‌كننده شاكي است مي‌گويد، يك نفر اين را آورده و فروخته است خيلي شبكه‌هاي محدود و خصوصي است، مي‌گذارند داخل ماشين و توزيع مي‌كنند نه ثبتي و نه كنترلي و نه نظارتي، خوب اين يك پروژه ضروري است كه در وزارتخانه تعريف شده است.

1ـ در طبقه‌بندي و توزيع كالا، بايد كالا را در كشور بشناسيم ما بايد بفهميم كه مثلاً چقدر ماكاروني توزيع شده اصلا نمي‌توانيم در كشور آمار بگيريم هر كسي يك كد كالاي خود را اعلام كرده است و در هر فروشگاهي كالا را به يك نامي مي‌شناسند بايد بتوانيم آمار كلان بگيريم.

2ـ شبكه پخش بايد سازماندهي بشود عيبي ندارد براي خود آنها توزيع مي‌كنند ولي بايد ثبت بكنند بگويد من اين كالاي خودم را با اين استاندارد توليدي با اين پخش انجام مي‌دهم، اشكالي ندارد ولي بايد كارت شناسه بگيرد و يك كد ملي دريافت بكند. واحدهاي صنفي ما هيچ‌كدام كد ملي نداشتند و شناسه واحد نداشتند و بحمدالله دارد انجام مي‌شود. در زمينه توسعه فروشگاههاي زنجيره‌اي و خرده‌فروشي يكي از مسايلي است كه ما با آن روبرو هستيم. دو ميليون واحد صنفي است كه توسعه آن متناسب با جمعيت ما نيست، اين را بايد ساماندهي  كنيم، در بين اينها بايد شبكه‌هاي ارزان فروشي را ايجاد كرد در بين خود اصناف يك طرحي بوده و مطالعه كردند. امروز بايد براي اجراي آن و تعدادي پروژه كه مكمل اين هستندما بايد بتوانيم نظام توزيع را در كشور درست كنيم. موضوع گندم و آرد و نان. سي سالي است كه گرفتار خريد گندم بوديم و پول كشاورز را نمي‌دادند آرد توزيع مي‌شد آردي كه در مرزهاي كشور ما هزار تومان خريده مي‌شد، در كشور 75 ريال توزيع مي‌شود، بدون نظارت، بحمدالله امروز به آن سيستم داده شده و با سيستم توزيع انجام مي‌شود و تبديل به ناني مي‌شود كه نه خباز، نه مسولين، نه مردم هيچكدام از آن راضي نيستند. چهار هزار ميليارد تومان امسال يارانه نان مي‌باشد. اين بايد تغيير بكند يكسري هم از اين نان بيماريهاي گوارشي مي‌گيرند اگر ده سال پيش اين‌كار شروع شده بود امروز ما مشكل نداشتيم اگر امروز ما انجام ندهيم ده سال بعد باز همين مشكل باقي مي‌ماند و همين حرف و حديث‌ها هم هست. خوب! يك روز بايد آن را درست كرد ديگر توسعه نانهاي صنعتي هم از همين نوع مي‌باشد.كه بياييم توسعه بدهيم توليد انبوه انجام بدهيم و قيمت تمام شده را كاهش بدهيم كيفيت و ماندگاري را بالا ببريم. بحمدالله دارد انجام مي‌گيرد. حالا احتياج است كه همه مديران ما در جريان باشند و بخواهند كمك بكنند كه اين اتفاق بيفتد. 
در حوزه كسب كار و بازرگاني كشور شبكه وزارت بازرگاني بايد توسعه پيدا كند امروز شما در تمام منابع و ماخذ شما نگاه بكنيد محور تحول در سازمانها توسعه شبكه ها و انجام فعاليتهاي مجازي مي باشد و هيچ سازمان موفقي را نمي بينيد كه IT را توسعه نداده باشد. روشهاي سنتي نمي‌تواند پاسخگو باشد. هرچه‌قدر تبادل اطلاعات بيشتر باشد يكپارچگي سازمان بيشتر خواهد بود. پس يكپارچگي يعني رمز موفقيت يك سازمان. 
بيش از 30 سامانه در چند هفته اخير با حضور رييس جمهور افتتاح شد. اين سامانه بايد به زير كار برود مركز ‍CA يكي از مراكز خوبي است كه مي‌تواند به ما خدمات بدهد همچنين به حوزه‌هاي ديگر نيز خدمات بدهند مركز صدور گواهي امضاي ديجيتالي يعني رسميت بخشيدن به فعاليت‌هاي مجازي، قانونمند كردن فعاليتهاي مجازي كشور . خوب! تجارت الكترونيك بايد توسعه پيدا بكند، خدمات دولت الكترونيك در همين مركز مي‌تواند توسعه پيدا بكند. 
بحمدالله دوستان آمدند و برخي از اينها را اجرايي كردند ثبت سفارش را غيرحضوري كردند. 
معني ندارد كه فرد مراجعه كند كه ششصد كيلومتر بايد بيايد مركز استان تا يك ثبت سفارش انجام دهد، خوب! گاهي ما مي‌گوييم حالا اين مدارك نيست برو آنرا بگير، اينها را مي‌تواند اصلاً حضور پيدا نكند و انجام بدهد اين كارها فراوان داريم.

حداقل ما در حوزه بازرگاني مي‌توانيم تمام خدماتي را كه مي‌توانيم «غيرحضوري» كنيم هيچ مشكلي هم ندارد، زيرساختها همه فراهم است كار شبكه هم تقريباً روبه اتمام مي‌باشد.

اين مدت كه ما معطل شديم به دليل بحث مخابرات بود كه هنوز راه‌اندازي نشده بود پهناي باند را مي‌خواهند افزايش بدهند، دارند براي اين تلاش مي‌كنند و حداقل امروز سي تا سامانه روي شبكه داريم تا بتوانيم شبكه ملي و شبكه بين‌المللي با امنيت داشته باشيم، خوب! اينها بايد راه‌اندازي شوند و تك‌تك اين سامانه‌ها آموزش داده بشود كار بشود و زيركار برود. 
در حوزه هاي صادرات هم به همين صورت خواهد بود بالاخره فعاليتهاي زيادي انجام شده صادرات ما بخاطر فشارهايي كه داريم قطع نشود. مي‌دانيد كه امروز ما در شرايط ويژه‌اي قرار داريم مخصوصاً در يكي ـ دوسال گذشته از يك طرف افزايش قيمت نفت. ديشب اخبار بهاي هر بشكه نفت را 147 دلار را اعلام كرد ـ واقعاً بي‌سابقه است و احتمال افزايش آن باز هم هست، حالا تحليل‌هايي‌كه دارد انجام مي‌شود خوب اين تاثيرش را روي ديگر قيمتها مي‌گذارد.

 از طرف ديگر بحران مواد غذايي كه از ابتداي 2007 شروع شده بود و تا الان حالت راكد يا فروكش را پيدا كرده. 
درست است، تلاش شد كه هيچ انعكاس داخلي نداشته باشد چون در كشور ما انتظار تورم در آن بسيار زياد است بدليل انحصاراتي كه به سرعت شكل مي‌گيرد، مبارزه با آن مبارزه فقط در سطح بازار است و در ساختار اقتصادي مقابله نشده، با انحصار. 
خوب! اين مشكل را هم ما داريم. بحث اعمال محدويت‌ها و فشارهاي قطعنامه‌اي فشاري نبوده كه تامين كالا را با مشكل انجام شود، بلكه فشار هزينه‌ها را بالا برده است بالاخره يك تاجر بايد برود جايي كه سيستم بانكي ضمانتش كند، اين امر 8 تا 10 درصد و گاهي تا 12 درصد هزينه را بالا مي‌برد. خوب! اينها همه فشارهايي است كه ما در يكي ــ دو سال گذشته در اقتصاد ايران داشتيم و تحمل كرديم.

اين دستاورد هسته‌اي كشور يك تصميمي است كه خيلي با ارزش است اصلاً قابل مقايسه با اينها نيست. در اين شرايط حالا شما مي‌خواهيد توسعه صادرات هم بدهيد خيلي سخت مي‌شود.

در واردات چون طرف فروشنده است مشكل به طريقي حل مي‌شود، ولي وقتي مي‌خواهد كالايي را از ايران بخرد خيلي شما بايد تلاش بكنيد، حجم صادرات كاهش پيدا نكند.

 تلاشهايي كه در سازمانها و استانها مي‌شود بايد مرتب با اتاقهاي بازرگاني تماس داشته باشيد تا صادرات كند نشود. بايد در زمينه فرهنگ صادرات تلاش كرد تا صادرات يك ارزش بشود. در اين شرايط خيلي سخت است ولي بايد تلاش بكنيم كه همچنان با رشد باشد از برنامه عقب نمانيم، بلكه خيلي جلوتر باشيم تقريباً در اين دو سه ساله جلوتر بوديم و بايد همين را حفظ كنيم. امسال هم بايستي اين حفظ بشود كه حداقل ما 130 تا 140 درصد از برنامه جلوتر باشيم. چون مي‌دانيم برنامه با رشد 10.7درصد در سال جوابگوي 1404 نيست. اين نكاتي است كه بايد به آن توجه داشته باشيم محيط پيراموني ما الان چنين وضعي را دارد پس آن چيزي كه ما بايد به آن توجه داشته باشيم، بحث‌هاي كلان اقتصادي است كه وظيفه بنده است در وهله اول و معاونان وزارتخانه است كه اين را جا بيندازند و روساي سازمانها و شركت‌هاي ما كه در محافل‌كه مي‌روند كاملا اشراف داشته باشند و توضيح دهند، يك نوع روشنگري تبيين واقعيتهاي‌ اقتصادي در كشور وجود ندارد و كمتر در اقتصاد كشور به آن پرداخته مي‌شود. 
اين را ما بايد صحبت كنيم مطلب بگوييم تا كاملاً به عنوان نكته قابل توجه عموم مردم قرار بگيرد، چون ما در حوزه بازرگاني كشور هستيم، توليد، بانك، بيمه حمل و نقل و ... را بهتر مي‌بينيم، مي‌‌توانيم ارتباطات را با همديگر تحليل كنيم و بگوييم وضعيت عمومي ما چگونه است.

اين نظام پولي كشور است، آيا فضا رقابتي است؟ بخش خصوصي وارد شده، آيا خدماتش را بهتر كرده است؟ يعني هزينه كمتري براي مردم ايجاد كرده است. نه، فضاي انحصاري بخش خصوصي هم وارد شده و انحصار را شديدتر كرده است.

مگر مي‌شود از سال 84 تا 1386 نقدينگي دو برابر بشود، ولي بگويند پول نداريم. 
توليد كه دو برابر نشده است. پس پول كجاست، انحصار است، اگر 5 برابر هم بشود بازهم پول نيست، چون فضا، فضاي بسته‌اي است. 
من در شوراي پول و اعتبار تاكيد كردم كه چرا شما اجازه نداديد بانك خارجي بيايد چه دليلي دارد، گفتن قانون اجازه نمي‌دهد. 
بعد از چند جلسه پذيرفتند كه قانوني براي اين وجود ندارد، در همانجا تصويب شد كه اجازه بدهند بانك خارجي بيايد، چون هرجا كه فضا بسته باشد ـ ما بازرگانان بهتر احساس مي‌كنيم ـ گندآب برمي‌دارد. بايد فضا را طوري ايجاد كردكه انحصار براي كسي بوجود نيايد.
شما الآن مي‌توانيد پول بگيريد ولي با هزينه بالا، پس پول وجود دارد ولي در بازار سياه است. 
يك هفته قند و شكر را ديديد كه بازار سياه پيدا كرد چه اتفاقي افتاد، حال كالاي آن موجود بود، خوب پول جزو اقلامي است كه هميشه مورد نياز است. مثل قند نيست، پول در همه جا و در همه زمان براي همه كس مورد نياز است پس هميشه مي‌تواند توسعه داشته باشد. گفتند مسائل امنيتي دارد رفتيم شوراي امنيت، گفتن بانك بياوريد چه اشكالي دارد، يا ما برويم سرمايه‌گذار بانكهاي خارجي بشويم و اين هم اشكالي ندارد، در ستاد تدابير اقتصادي تصويب شد و حتي بانكي‌ها مكلف شدند اين‌كار را انجام بدهند، در دولت هم مطرح كرديم و تصويب شد. 
شكستن انحصار خيلي سخت است ولي بايد شكست، جالب است مثلاً ما منابع مالي‌مان را برده‌ايم به بانكي كه مي‌توانيم سهام آنرا بخريم ولي پول ما آنجا است. و هيچ‌گونه پيوندهاي پولي زده نشده است و اين همان انحصار است. اينها بايد تبيين بشود و روشن شود، اينها زيرساخت‌هاي تجاري كشور است.
مگر مي‌شود حوزه پولي ما رقابت‌پذير نشود ولي تجارت رشد پيدا كند، مگر مي‌شود حوزه بيمه و خدمات ما رشد پيدا نكند ولي تجارت رشد كند، حوزه حمل و نقل ما كاملاً اقتصادي و رقابتي نشود، در توليد ما رقابت به معناي واقعي شكل نگيرد ولي تجارت رشد كند. اينها زير ساخت‌هاي يك تجارت موفق است. 
كشورهاي موفق هيچ‌گاه نرفتند فقط در حلقه آخر بازي كنند همه اينها را اصلاح كردند، بعد كسب و كارشان شكوفا شد. 
تجارت نتيجه اين تصميم‌گيري در حوزه‌هاي اقتصادي و خدماتي كشور است كه نتيجه‌اش را مي‌بينيم. ما بايد تسهيل كنيم تا تجارت خودش دغدغه‌ براي كسي نشود، امتياز ويژه‌اي ايجاد نشود، نياز به مجوز نداشته باشد، كه چند سالي است كه ما اصلاً مجوز نداريم نه براي واردات و نه براي صادرات، در ساير حوزه‌ها هم بايد اين اتفاق بيفتد.

سرمايه‌گذار دغدغه پول گرفتن از بانك را نداشته باشد، بلكه دغدغه اين را داشته باشد كه كالاي اقتصادي توليد كند، الآن آنقدر حاشيه داريم كه اصلاً اقتصادي بودن برايش مطرح نيست، مي‌گويند اگر من اين پول را بگيرم در اين ساختار اقتصادي حتماً اين بنگاه‌ها اقتصادي مي‌شود. اصلاً دغدغه‌اي براي حذف شدن ندارد، دغدغه براي پول گرفتن دارد. در صورتي كه اينها بايد اينقدر روان شود دغدغه‌اش آن باشد كه كالايي توليد كند كه بتواند به بازار هدف صادر كند و خدماتي را بخواهد صادر كند كه در سطح بين‌المللي رقابتي باشد و اين دغدغه او بشود، اينها چيزهايي است كه بايد كمك بكنيم اتفاق بيفتد، در حوزه بازرگاني اينها وظيفه ماست و بايد انجام بدهيم، خيلي از اينها انجام شده است.

حال بايد برويم به سمتي كه هيچ امتياز ويژه‌اي براي كسي نباشد، توزيع‌هاي عادلانه صورت گيرد حتي يك غرفه هم بعنوان يك امتياز به كسي واگذار نشود.

هرچند من الآن در جلساتي‌كه در استانها مي‌روم، در مجامع مختلف مي‌نشينيم تا عزيزان حرفهايشان را بزنند و از بحثهايي‌ كه مي‌كنند يادداشت برمي‌دارم، نكاتي كه نياز به اصلاح دارد خودم رسيدگي مي‌كنم تا اين اصلاحات انجام‌گيرد. 
با اصناف و اتاقهاي بازرگاني در سرتاسر كشور جلسه مي‌گذاريم تا مشكلاتشان را بگويند.

جالب اينجا است در هيچ‌كدام از اينها نتوانسته‌ايم تا بحال نقش نظارتي‌مان را عمل كنيم من بعنوان رييس شوراي عالي نظارت وقتي در جمع اصناف مي‌نشينيم آنها سوالي مي‌كنند در حالي كه بايد پاسخ بدهند. 
اين روش غلطي است كه ما رفته‌ايم در ميدان و آنها رفته‌اند در حاشيه كه اين روند را عوض كنيم، تا آنها بروند در ميدان و ما برويم در حاشيه، ما بشويم سوال‌كننده و آنها پاسخ‌ دهند. 
الآن خود دوستان هم شاهد هستند وقتي مي‌رويم در اتاق و اصناف، در جمع شوراي اصناف كشور، آنها سوال مي‌كنند كه اينجا چرا اينگونه است و ما بايد پاسخ بدهيم، آرزو بدلمان مانده ‌كه يك روز ما برويم و سوال كنيم بعنوان هيات عالي نظارت. 
در مورد اتاق‌هاي بازرگاني، در همه‌ي استان‌ها رفته‌ايم، در اتاق ايران نيز چند بار من رفته‌ام و نشسته‌ايم و آنها سوال كرده‌اند، معني شوراي عالي نظارت يعني اين؟‌ اينكه شما بنشينيد و ديگران سوال كنند! چرا؟ چون سياستهايي بوده است كه جابجا شده است و هر كسي بايد جاي خودش بنشيند، اصلاح سياست هم مي‌خواهيد بكنيد بايد جامعه بپذيرد و توجيه شود، بايد اطلاع‌رساني كرد.
ما اصناف را به ميدان آورديم و گفتيم اينها خودشان متولي تنظيم بازار بشوند و ديديد كه چقدر مطلب عليه وزارتخانه، نوشتند كه وزارت بازرگاني رفته تا در پشت اصناف پنهان بشود، يعني نگاهها آنقدر پايين بود كه برداشتهاي سياسي مي‌كردند. در صورتي كه اصل 44 همين را مي‌گويد، وزارت بازرگاني، نبايد صنف را اداره نمايد و وزارت بازرگاني نبايد به صنف نظارت كند بلكه اول اتحاديه، بعد مجمع صنفي، بعد شوراي اصناف، بعد وزارت بازرگاني. تنظيم بازار مي‌خواهيد انجام دهيد بگذاريد خودشان انجام بدهند و ما نظارت كنيم، اما حالا برعكس شده است، ما در بازار بوديم و آنها به ما نظارت مي‌كردند و آنها ايراد مي‌گرفتند. نمايشگاه را وزارت بازرگاني برگزار مي‌كرد و آنها انتقادگر بودند، حالا دو سه سال است كه  دست خودشان داده‌ايم و آنها خودشان برگزار مي‌كنند. 
من وقتي‌كه براي بازديد مي‌روم نماينده اتحاديه را صدا مي‌كنم و مي‌گويم اين‌ها چرا اينگونه است و از او مي‌خواهم توضيح بدهد، هم كيفيت بهتر شده است و هم خدمات بهتري دارند ارائه مي‌كنند و هم مردم راضي هستند. 
اين چه كاري بود كه وزارت بازرگاني نمايشگاه برگزار مي‌كرد، اينها چيزهايي است كه به غلط در جامعه است كه بايد اصلاح بشود. وقتي اصلاح مي‌كني يك عده فكر مي‌كنند شما داريد كار را غلط انجام مي‌دهيد، در صورتيكه اين درست است و آن فكر سي ساله اشتباه بوده است، حالا تازه دارد  به روال خودش مي‌افتد. 
بله، هدفمند كردن يارانه امروز ممكن است خيلي مشكلات داشته باشد، بعضي‌ها به اين عادت كرده‌اند چون سودشان در اين است و معلوم است كه شروع مي‌كنند به قلم زدن. حالا ما بايد چه‌كار بكنيم، كار كارشناسي بيشتر و ما نبايد جا بزنيم و بايد شروع كنيم به كارايي بيشتر و توضيح بيشتر و با جديت برويم و آنرا انجام بدهيم. 
پس اين جلساتي كه انشاءالله ادامه پيدا خواهد كرد براي اين است كه بتوانيم اين مسايل و كارهاي تحقيقاتي‌كه انجام داده‌ايم و نظراتي كه دوستان دارند را به عمل برسانيم و بايستي در يك مدت زماني شش ماهه تا يكساله كل اينها زير بار بروند و اصلاح انديشه توسط خود شما صورت گيرد و اصلاح انديشه انجام شده توسط شما سراسري شود و در كل كشور بتوانيم اين اصطلاحات را در حوزه بازرگاني كشور انجام بدهيم. 
در عين حال بايستي كاملاً به مسايل كلان اقتصادي آگاهي داشته باشيم و مديران بازرگاني در استانها و شهرستانها و مديران ما در ستادها و حتي‌كارشناسان به اين مسايل اقتصادي آگاهي كامل داشته باشند، تا بتوانند در تنظيم بازار و اصلاح بازرگاني داخلي، هم در حوزه بازرگاني خارجي بتوانند موفق عمل نمايند و اين وظيفه ما مديران، بخصوص معاونت اداري و مالي و موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني است كه آموزش و كار جدي را در اين زمينه انجام دهد تا در همان جلسات نقطه‌نظراتي كه دوستان دارند بتوانند منتقل نمايند.

ظرفيت‌هاي خوبي وجود دارد كه اينها به راحتي مي‌تواند به برنامه تبديل شود و روي آنها كار بشود. ديروز اگر دوستان اطلاع داشته باشند‌آزمون استعداديابي در وزارت بازرگاني انجام شد چرا كه قرار نيست هميشه يك عده مدير بمانند بلكه اين جوانان هستند كه استعداد دارند و توان دارند، بخصوص در استانهاي دورافتاده بايد كمك بكنيم تا اين اتفاق بيفتد، خلاقيت و نوآوري و شكوفايي و سالي كه مقام معظم‌رهبري به آن اشاره كرده‌اند، ما حداقل بگوييم در حوزه بازرگاني 50 نوآوري داشته‌ايم و اجرا كرده‌ايم و اين خيلي با ارزش است. مطالعات انجام شده و كار كارشناسي انجام شده و اين بايد اجرا بشود و اين بدست همه عزيزان است كه مي‌تواند انجام بشود انشاءالله موفق و مويد باشيد.
وَالسَّلام عَـلَيكُمْ وَ رَحْمَـﺔُاللّهِ وَ بَرَكاﺓُ
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